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عرب مدیرعامل نشده، ذوق کرد!‏

روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها در خبری 
اعلام کرد که با اعلام مسعود سلطانی‌فر وزیر 
ورزش و جوانان، ایرج ‏عرب به‌عنوان مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس منصوب شده است. بعد از 
این اتفاق عرب طی نامه‌ای از وزیر ‏ورزش بابت 
انتخابش تشــکر کرد و نامه او نیز در رسانه‌ها 
منتشر شــد اما ســاعتی بعد مازیار ناظمی 
مدیرروابط ‏عمومــی وزارت ورزش در توییتر 
خود اصل خبر را تکذیــب کرد. ناظمی اعلام 
کرده که انتخاب مدیرعامل باشگاه ‏پرسپولیس 
با نظر هیأت‌مدیره باشگاه صورت می‌گیرد و 
وزیر ورزش صحبتی در این خصوص نداشته 

است.‏

داد
روی

شهروند| از چنــدی پیش 
روند جذب بازیکنــان دورگه 
برای حضور در تیم‌ملی بسکتبال 
ایران آغاز شد و چند ‏بازیکن 
در ماه‌هــای اخیــر با حضور 
در اردوهــای تیم‌ملی محک 
خوردنــد. در ایــن 
که  بازیکنی  میان 
به نظر می‌رسید 
‏از همه کیفیت 
بالاتری داشته 
باشــد، یــک 
بسکتبالیست 
ایرانی- دورگه 
بود.  آمریکایــی 
رســتم‌پور  مایک 
و  حــرف  از  بعــد 
‏حدیث‌های چند روز قبل 
برای نخستین بار پایش به 
تهران باز شد و امروز هم برای 
نخستین بار با پیراهن تیم‌ملی 
‏ایران مقابــل ژاپن بــه میدان 

می‌رود. ‏
متولد آمریکا با پدری ایرانی

مایکل مازیار رستم‌پور متولد 29 آذر 
1370 در مینه سوتا است که پدری ایرانی و 
مادری آمریکایی دارد. او ‏بسکتبال را در آمریکا و از 
دوران دبیرستان آغاز کرده و در دانشگاه »گریسون 
کانتی تگزاس« زیر نظر مربیان ‏حرفه‌ای بسکتبال 
را آموخته و مدتی هم در کمپ تابستانی تیم دالاس 
ماوریکس که در ‏NBA‏ شرکت می‌کند، ‏حاضر شده 
است. او در سال‌های اخیر در کشورهایی مثل کانادا، 
مکزیک و اسلواکی بازی کرده و سابقه قهرمانی ‏در 

لیگ اسلواکی را هم در کارنامه دارد. ‏
پسری با خالکوبی و زبان انگلیسی

نکاتی که در نخستین نگاه درباره مایک رستم‌پور به چشم 
می‌خورد، خالکوبی‌های زیادی اســت کــه روی بدن او ‏دیده 
می‌شــود؛ اتفاقی که معمولا بین بسکتبالیست‌های ایرانی 
حداقل تا این حد دیده نمی‌شــود. به‌هرحــال این ‏بازیکن با 
فرهنگ خارج از ایران بزرگ شــده و حتی به زبان فارسی هم 
مسلط نیست. او فعلا با هم‌تیمی‌هایش ‏هم به زبان انگلیسی 
صحبت می‌کند؛‌ اگرچه درصورت تداوم حضورش در تیم‌ملی 
مجبور است زبان فارســی را ‏هم یاد بگیرد. البته مایک غذا و 
موسیقی ایرانی را جزو علایق خود دانسته و گفته با آنها بزرگ 

شده ‏است. ‏
مایک در نقش اشکان

وقتی به مایک رســتم‌پور نگاه می‌کنیم و شــرایط او را 
می‌سنجیم، ناخودآگاه به یاد اشکان دژاگه می‌افتیم. اشکان 
‏که چند‌سال قبل با نظر کی‌روش به تیم‌ملی ایران پیوست، 
خیلی زود به یک مهره کلیدی برای فوتبال تبدیل ‏شــد و 

بازوبند کاپیتانی را هم بر بازو بســت. حالا مایک رستم‌پور 
در 27 سالگی برای نخستین بار به تهران آمده و ‏احتمالا با 
نشان دادن توانایی‌های خود بتواند حضور خود را تا چند‌سال 
آینده تداوم ببخشد. از نظر ظاهری و ‏شرایط زندگی مایک 
رستم‌پور دقیقا یک بازیکن دورگه مثل اشکان دژاگه برای 
بسکتبال است که باید امیدوار ‏بود بتواند در همان مسیر هم 

حرکت کند. ‏
رستم‌پور:   قول می‌دهم زود فارسی یاد بگیرم

مایک رستم‌پور با ظاهر خاص خود که او را از سایر بازیکنان 
تیم‌ملی متمایز می‌کند، دیروز در حضور وزیر ورزش ‏در تمرین 
حاضر بود و به چند ســوال ما هم در حاشــیه تمرین پاسخ 
داد. این بازیکن دورگه تیم‌ملی بسکتبال همان ‏ابتدا شایعه 
درخواستش برای دریافت پول را رد می‌کند و به »شهروند« 
می‌گوید:  »من هیچ وقت برای حضور در ‏تیم ملی ایران پول 
نخواستم. این مبلغی که باید پرداخت می‌شد، مربوط به فیبا 

بود.«‏
در ادامه از او می‌پرســیم که چه زمانی می‌تواند با ایرانی‌ها 
فارســی صحبت کند که این طور پاسخ می‌دهد: »من زبان 
‏فارسی را دوست دارم و قول می‌دهم خیلی زود بتوانم فارسی 

با شما صحبت کنم.«‏
بازیکــن 203 ســانتی‌متری تیم‌ملی بســکتبال درباره 
شناختش از ایران قبل از ورود به تهران هم توضیح داد: »من 
‏از بسکتبال ایران شــناخت زیادی دارم. به‌ویژه این مدت که 
بحث حضور من در تیم‌ملی جدی‌تر شد، بازی‌های ‏ایران را 
دنبال می‌کردم. حامد حدادی و صمد نیکخواه اسطوره‌های 
بسکتبال ایران هستند و دوست دارم کنار آنها ‏بازی کنم. البته 
بازیکنان دیگری مثل جمشیدی و یخچالی را هم می‌شناختم 

و حالا از بودن کنار آنها لذت ‏می‌برم.«‏
مایک در پایان به بازی با ژاپن به‌عنوان نخستین تجربه‌اش 
در ترکیب ایران اشاره می‌کند: »امیدوارم امروز سالن ‏بسکتبال 
پر از جمعیت شود. مردم ایران علاقه زیادی به بسکتبال دارند 
و انتظار دارم آنها هم از تیم‌ملــی و هم از ‏من حمایت کنند. 
سعی می‌کنیم ژاپن را شکست دهیم و من هم کاملا آماده‌ام.«‏

 درباره بازیکن دورگه‌ای که بدنش سرشار از خالکوبی است و یک کلمه فارسی بلد نیست

اشکان دژاگه بسکتبال را بشناسید!‏
  مایک رستم‌پور در گفت‌وگو با»شهروند«:   قول می‌دهم خیلی زود فارسی یاد بگیرم

فیلم از توقیف رها شده محسن امیریوسفی فیلم کاملی نیست ولی...

دوست داشتنی‌تر از خیلی آشغال‌های دیگر!‏
چرا هر فیلمی که توقیف شد، فیلم خوبی نیست؟

آشغال‌های »دوست‌نداشتنی«

ادامه از صفحه اول| بعد از آن نیم ساعت اما فانتزی 
توی چشم زن و شاید بد نباشد بگوییم، توی ذوق زنی 
به فیلم اضافه می‌شــود که تا قبل از صحنه پایانی فیلم 
جا خوش می‌کند و آن‌قدر خــودش را پررنگ می‌کند 
که حوصله خیلی‌ها را سر می‌برد؛ این‌که آدم‌های مرده 
در خیال بازمانده‌ها -‌و چه کســی بهتر از زنی که هم 
مادر است، هم همسر و هم خواهر- سر و کله‌شان پیدا 
شود، نه موضوعی جدید اســت نه ایده‌ای تازه یافته در 
سینما. اما آن‌چه از لحاظ فرم، کارگردان »آشغال‌های 
دوست‌داشتنی« را به خود مشــغول یا در اصل او را در 
چنگ خود گرفتار کرده است، »ســعی« برای نگاهی 
جدید به این موضوع و درآوردن ایده‌ای تازه از آن است؛ 
موضوعی که بیشتر فیلم به آن می‌گذرد و آن همان ایده 
حرف‌زدن آدم‌های مرده در قاب‌هایشــان، سر طاقچه 

است.
حال موضوع اینجاســت که اگر کارگردان خواسته 
گفت‌وگویی بین چند نفر را شــکل بدهد که هرکدام 
نماینده یک دهه از تاریخ معاصر ایرانند و البته مرده‌اند، 
ایده »قشــنگ« حرف‌زدن از میان قاب‌های زهوار در 
رفته، آن هم در بیشــتر زمان یک فیلــم چقدر جواب 
خواهد داد؟ آن هم با وارد کردن طنزی که سعی دارد از 
تلخی ماجرا کم کند، غافل از این‌که بخش زیادی از آن، 
باسمه‌ای و خام باقی مانده و شاید به تلخی فیلم از دید 
تماشاگران حرفه‌ای اضافه هم کرده است. ایده استفاده 
از آدم‌ها یا مکان‌ها و زمان‌هایی که حذف شده‌اند، ایده 
جدیدی نیست؛ ایده‌ای که کارگردانان کاردرستی مثل 
»فون تریه« آن را مثلا در شاهکار »داگویل« با برداشتن 
دیوارها و مرزها خلق کرده‌اند یا فضایی حذف شده و مانور 
روی »نیستی« که در فیلم‌های »لینچ« خلق می‌شود؛ 
فیلم‌هایی که اگر قرار باشد فانتزی‌ای هم به آن وارد شود، 
بجا و به‌اندازه و دلنشین خواهد بود نه آن‌قدر توی چشم 

که کل فیلم را تحت ‌تأثیر قرار دهد. 
فیلــم »آشــغال‌های  موضــوع دیگــری کــه 
دوست‌داشتنی« را در همه این ســال‌ها بر سر زبان‌ها 
انداخته، توقیف 6 ســاله آن و راه ندادنش به جشنواره 
فیلم فجر اســت؛ موضوعی که محسن امیریوسفی را 
آن‌قدر مشغول کرد و آن‌قدر به قول خودش انرژی‌اش 
را گرفت که نگذاشــت او به فیلم دیگــری حتی فکر 
کند! )نقل به مضمون در شب اول اکران »آشغال‌های 
دوست‌داشتنی« در ســینما چهارسو(؛ گفته‌ای که به 
نظر، بیشتر یک بهانه ساده می‌آید تا یک دلیل واقعی. این 
وسط دراین‌باره یک سوال ساده مطرح است؛ این‌که اگر 
اساسا در ایران یا هر کشوری که محصولات فرهنگی با 
محدودیت‌هایی مواجهند، فیلمی یا هر محصولی توقیف 
می‌شود، نشان‌دهنده این است که آن محصول شاهکار 
است یا خوب اســت یا نقدی به آن وارد نیست؟ پاسخ 
مسلما خیر است و نمونه‌ها برای ثابت‌کردن این پاسخ، 
بسیار است؛ نمونه‌اش»عصبانی نیستمِ« درمیشیان یا 
»خانه پدری« عیــاری و... که نقدهای بجا و بیجایی به 
آنها وارد است. در چند روزی که از اکران »آشغال‌های 
دوست‌داشــتنی« می‌گذرد، آن‌قدر 6 سال توقیف این 
فیلم بر آن و حرف‌های کارگردان و نگاه تماشــاگران 
و حتی منتقدان فیلم ســایه انداختــه که انگار جلوی 
یک نقد درســت و درمان را گرفته. فیلمی که با همه 
سعی‌اش برای شعار ندادن، پر است از شعارهای تکراری 
و خسته‌کننده‌ای که پشت‌بازی‌های به‌ظاهر خوب اما در 
واقع، سطحی و ضعیف بازیگرانی مثل شهاب حسینی 

و حبیب رضایی پنهان شده است. 

هیجان انگیز

شهروند| برنامه رضا رشیدپور 22 اسفند امسال به پایان می‌رسد و پخش سری جدید آن تابستان‌سال 98 دوباره 
‏روی آنتن می‌رود. حالا خورشید برنامه صبحگاهی است که از چند‌سال قبل به تهیه‌کنندگی و اجرای رضا رشیدپور 
از شبکه سه ‏سیما پخش می‌شود؛ برنامه‌ای که به موضوعات اجتماعی و فرهنگی می‌‌پردازد. چند ‏ماه قبل تیم حالا 
خورشید ماجرای تأخیر خبر شبانگاهی 22 و واکنش مجری آن را به تمسخر گرفت، اما بعد با واکنش تند معاونت 
‏سیاسی سیما روبه‌رو شد. آنها غش کردن او روی آنتن حالا خورشید را با این جمله‌ها سوژه گزارش خود کردند:  »اگر 

می‌خواهید سالم ‏و رشید باشید؛ به این نکات توجه کنید تا در هنگامه مشکلات دچارحمله قلبی نشوید.«‏

‏‎ ‎خداحافظی
 »حالا خورشید« ‏

علی دایی:  »مســابقه با 
الریان قطر، بازی سخت و 
سطح بالایی بود؛ با ترکیبی 
جوان به میــدان رفتیم و 
روی  همیــن ‏موضــوع 
عملکرد تیم تأثیر گذاشــت. نفرات ما کم‌تجربه 
بودند ولی با این شرایط، نمایش قابل قبولی برابر 
‏الریان ارایه کردیم‎. در دقیقه ۸۵ فرصت بســیار 
خوبی داشتیم که اگر آن را به گل تبدیل می‌کردیم، 
پیروز می‌شدیم؛ ‏متاسفانه از این فرصت استفاده 
نکردیم و درنهایت باختیم. تیم ما تجربه لازم برای 
رویارویی با تیم قدرتمندی ‏مثل الریان را نداشت.‏«

 
ایوانکوویچ:  برانکــو 
»طرفــدار ضربــه پنالتی 
یحیی  نیســتم.  چیــپ 
چین  مقابل  گل‌محمدی 
در نیمــه نهایــی جــام 
‏ملت‌های‌سال 2004 این ضربه را زد. اگر آن توپ 
گل می‌شد ما در فینال بازی می‌کردیم که نشد. این 
ضربات ‏ریسک بالایی  دارد، اما اگر به گل تبدیل 
شود خیلی زیبا خواهد شد. متاسفانه ‌ برنامه‌ریزی 
این طور شــده و ما ‏نمی‌توانیم روی آن تأثیرگذار 
باشیم. بازی‌های خودمان را به خاطر لیگ قهرمانان 
آسیا بر هم زدیم. این فشردگی ‏نه تنها در ایران بلکه 
برای بازیکنان جهانی هم مشکل‌ساز می‌شود. به 
همین دلیل حسین ماهینی و محمد ‏انصاری را به 

دلیل مصدومیت سنگین از دست دادیم.‏«
 

محمد اصفهانی: »بعد از 
انتشــار نوار مرکب‌خوانی 
استاد شجریان در ماشین 
در حین مسافرت و شنیدار 
صــدای بنــان از اســتاد 
پرسیدم چرا بازخوانی آثار بنان را انجام نمی‌دهید و 
استاد گفتند بنان جای بازخوانی ندارد و آثاری را 
باید بازخوانی کرد که بتوانی بهتر از نسخه اصلی 
ارایه بدهی. تمام این گفته‌ها و درس اساتید بزرگ 
من، باعث شــدند تا همــواره طالب تنــوع و به 
چالش‌کشیدن خودم باشــم و گذشته خودم را، 

حتی اگر گذشته خوبی باشد، تکرار نکنم.«

چکناواریان:  لوریس 
»همایون خــرم هنرمند 
بزرگی بود، همان‌طور که 
دوســت خوبی هــم بود. 
ایشان در ‌۲۰ســال اخیر 
عمرشــان در تمام کنســرت‌های من شــرکت 
می‌کردند. به عقیده من، داشــته‌های ما، هدایای 
خداوند هستند و طبق گفته جبران خلیل جبران 
»بچه از مادر متولد می‌شــود، اما از مادر نیست« 
موســیقی هم از ما ایجاد می‌شود اما متعلق به ما 
نیســت و قدرت الهی اســت که باعث خلق آثار 

می‌شود.«

ره
چه

امین فرج‌پور| »آشــغال‌های دوست‌داشــتنی« بی‌تردید 
شــاهکار نیســت. مثل »عصبانی نیســتم«، »خانه ‏پدری«، 
»سنتوری« و بی‌شمار فیلم‌هایی که در تمام سال‌های اخیر زیر 
تیغ سانسور رفته‌اند. ‏ادعای شاهکار بودن هم ندارد. اما همین‌که 
با مشکل مواجه شده و سال‌ها بلاتکلیفی را تحمل کرده، ‏نشان از 
این دارد که بی‌شک چیزی، آنی، حرفی دارد که خیلی از فیلم‌ها 

ندارند. یعنی که فیلم ‏ارزشمندی است، حتی اگر شاهکار نباشد.
یکی از همکاران‌مان مطلبی نوشته با عنوان »چرا هر فیلمی 
که توقیف شد، فیلم خوبی نیست؟«؛ ‏درباره این‌که »آشغال‌های 
دوست‌داشتنی« فیلم حرام‌شده‌ای است که ایده‌های خوبش را 
هدر داده. ‏نوشته‌ای که شاید در برخی از زمینه‌ها حق داشته باشد، 
اما از این رو که موضوع مهمی را در متن ‏ســینما و فرهنگ ایران 

نادیده گذاشته تا حدی غیرمنصفانه به‌نظر می‌رسد.
بله؛ »آشغال‌های دوست‌داشــتنی« بی‌شک در زمینه‌هایی 
مشکلاتی دارد که البته نمی‌دانیم تا چه حد ‏کمبودهای فیلم است 
و تا چه حدی آسیب‌ها و کمبودهای این فیلم ریشه در سانسور 
دارند. بله، بی‌شــک ‏محسن امیریوســفی می‌توانسته موضوع 
فیلمش را روان‌تر و بهتر از اینی که هست، روایت کند. بله، ‏این فیلم 
نکات مبهم و گنگی دارد، مثل هر فیلم دیگری، مثل »عصبانی 
نیستم«، »خانه پدری«، ‏‏»سنتوری« و بی‌شمار فیلم‌هایی که در 
تمام سال‌های اخیر زیر تیغ ممیزی رفته‌اند. اما این‌را نباید ‏نادیده 
گرفت که با هر متر و معیاری، »آشــغال‌های دوست‌داشتنی« 
به‌رغم این‌که سال‌ها از زمان ‏ساخته‌شدنش می‌گذرد، اما باز هم 
فیلم بهتری در قیاس با بسیاری از فیلم‌های امروز است. حداقل 
‏این‌که فیلم در گذر این ســال‌ها کهنه نشــده و به‌روز است. با 
شجاعت دست گذاشته روی یکی از پرسش‌برانگیزترین مقاطع 
تاریخ معاصر این مرزوبوم که سال‌ها تلاش بر این بوده تا در سایه 
بماند. ‏اینها همه یعنی »آشغال‌های دوست‌داشتنی« چیزکی 
دارد که بسیاری از فیلم‌ها از آن بی‌بهره‌اند. ‏ کافی ا‌ست این فیلم 
را با بهترین‌های جشنواره امســال قیاس کنید تا بفهمید چه 
می‌گویم. در میان ده‌ها فیلم ‏با هزینه‌های چند ده میلیاردی که 
انگار نه انگار در جایی با چنین مسائل و مصایبی ساخته شده‌اند، 
‏‏»آشغال‌های دوست‌داشتنی« جزو معدود فیلم‌هایی است که 
درد دارد. زخم دارد.  امیریوسفی با همین ‏یک فیلم نشان می‌دهد 
که درد را شناخته و آگاهانه درباره‌اش فیلم ساخته یعنی نبض 
جامعه‌اش را ‏می‌داند و برای یک فیلم اجتماعی؛ این یعنی فیلم 
موفق و خوبی‌ است و برای همین هم هست که ‏توقیف را تجربه 

کرده.به این دلیل اســت که فکر می‌کنم به‌رغم این‌که پرسش 
همکارمان در این مورد که »چرا هر فیلمی که ‏توقیف شد، فیلم 
خوبی نیست؟« می‌تواند موضوع اصلی بحثی درباره »آشغال‌های 
دوست‌داشتنی« و ‏هر فیلم توقیفی دیگری باشد؛ اما از آن مهمتر 
این پرسش است که »چرا در ســینمای ایران هر فیلم ‏خوبی با 
خطر توقیف روبه‌روست«؟ و اتفاقا این پرسش است که درنهایت 
می‌تواند این موضوع را که ‏‏»چرا هر فیلمی که توقیف شد، فیلم 
خوبی به‌شمار می‌آید« آسیب‌شناسی کند. کافی‌ است اسامی 
فیلم‌هایی که در ســال‌های اخیر، از دهه 80 به این‌ســو، به سد 
سانســور و توقیف ‏خورده‌اند، مرور کنید تا ببینید چه می‌گویم: 
خانه پدری، عصبانی نیستم، خانه دختر، صد‌سال به این ‏سال‌ها، 
سنتوری، طلای ســرخ، آفســاید، گزارش یک جشن، به‌رنگ 
ارغوان و... فیلم‌هایی هستند که نه‌تنها در ‏کارنامه سازندگان‌شان 
جزو بهترین آثارشان محسوب می‌شوند، بلکه در بین فیلم‌های 
هم‌دوره‌شــان نیز ‏یک ســروگردن از دیگر فیلم‌ها بالابلندتر و 
رشیدتر جلوه می‌کنند. حالا بیایید با هم مرور کنیم فیلم‌های 
‏بد،فیلمفارسی )یا هر واژه دیگری که به ذهن‌تان می‌آید( سینمای 
ایران را که در همین بازه ‏زمانی توقیف شده‌اند. باور می‌کنید حتی 
یک فیلم از این نوع را نیز در میان توقیفی‌ها نمی‌توان یافت؟ ‏آیا این 
نکته نباید موجب سرافکندگی برای مدیرانی شود که به بهانه‌های 

گوناگون ســراغ فیلم‌هایی می‌روند که ممکن است به سلیقه 
ما نباشــند، اما هیچ‌کدام جزو آن جریانی نیستند که در ‏ادبیات 
سینمایی به سینمای سخیف شهره است؟!‏ چند‌سال پیش برای 
پیگیری یکی از انبوه فیلمنامه‌های بلاتکلیف مانده‌ام دیداری با 
یکی از مدیران ‏میانی صداوسیما داشتم. آن‌جا آن مدیر در پاسخ 
گلایه‌های من درباره این‌که »یعنی این کارها بدتر از ‏این‌همه آثار 
ابلهانه و بی‌سروته است که صبح تا شب از شبکه‌های تاق‌وجفت 
تلویزیون پخش ‏می‌شوند؟« برای یک لحظه انگار یخ‌هایش باز 
شد و با صداقتی دردناک چند جمله کوتاه گفت: »مشکل ممیزی 
بدی و خوبی فیلم‌ها نیست. اتفاقا ما با کارهای بد کاری نداریم، 
چون می‌دونیم که این ‏کارها میان و میرن، بدون این‌که کســی 
خبر داشته باشه یا عکس‌العملی نشون بده. ولی این کارای ‏خوبه 
که ممکنه دردسر درست کنه!‏« نتایج این دیدگاه را در تمام این 
سال‌ها به‌عینه دیده‌ایم. این‌که سینمای ما در کنترل کامل انواع 
هزارپا و ‏تگزاس و امثال این فیلم‌ها درآمده، یکی از نتایج دیدگاهی 
ا‌ست که فکر می‌کند فیلم سخیف چون کاری به ‏کار »ما« ندارد، 
پس خطری هم ندارد. بازنده اصلی در این میان نه »آشغال‌ها...« و 
ده‌ها فیلم دیگر ‏بلکه سینمایی است که مدیرانش به‌دست خود آن 
را از نقاط قدرتش تهی کرده و به آغوش جریان ‏فاسدی می‌اندازند 

که درفشانی‌هایش را همه‌مان دیده‌ایم.‏

ون
ریب
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بستن کمربند می‌تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

‏سرگردانی هوروش‌بندی‌ها 
در 147کیلومتری مشهد

شهروند| یک کنسرت دیگر در شهرستان فیروزه در 
147کیلومتری مشهد لغو شد، آن‌هم فقط چندساعت 
قبل از برگــزاری آن. هوروش‌بند را از زمانی که قطعه 
»ماه پیشــونی« در جشنواره موســیقی ما اول شد، 
تقریبا همه شناختند، گروهی که حالا کنسرتشان در 
مشهد لغو شده و قرار است بلیت‌هایشان به خریداران 
بازگردانده شود. سام آهنگری، مدیر برنامه هوروش‌بند 
هم به »شــهروند« می‌گوید: »برنامــه‌ای که مجوز 
می‌گیرد، هیچ دلیلی برای لغو آن وجود ندارد اما این 
کنسرت هم مثل همه کنسرت‌هایی که در این استان 
لغو می‌شود، لغو شده است. الان هم بچه‌های گروه ما 

الان آن‌جا آواره هستند.« دیروز ابوالفضل حکیم‌پور، 
سرپرســت فرمانداری فیروزه اعــام کرد که به 
دستور دادستانی کنسرت هوروش‌بند که اجرای 

آن اعلام و برنامه‌ریزی شده بود، لغو گردید.

خبر

 امروز، صعود رسمی به جام‌جهانی
تیم ملی بسکتبال ایران امروز از ساعت 18 در 
ســالن آزادی از ژاپن میزبانی می‌کند و در صورت 
پیروزی، صعود ‏خود به جام‌جهانی را قطعی خواهد 
کرد. با این‌که شــاگردان شاهین‌طبع قبل از آغاز 
پنجره ششم صعود خود به جام ‏جهانی را تا حدودی 
قطعی کرده‌اند، نیاز به یک پیروزی خانگی دارند تا 
کارشان به اما و اگر کشیده نشود. با وجود ‏غیبت 
ســتاره‌هایی مثل حامد حدادی، صمد نیکخواه و 
ارسلان کاظمی چیزی جز شکست ژاپن، مردم را 
راضی ‏نمی‌کند. وزیر ورزش هم دیروز با حضور در 
تمرین آسمانخراش‌ها به آنها قول پاداش در صورت 

صعود به جام ‏جهانی را داد.‏


